
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ 
۵ شعبان ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۷۸۸

پرسش و پاسخ

تکامل و افزایش درجات
 با بلاها و مصیبت ها

پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »در بهشت منزلگاههایی است که نه به 
چیزی آویزان است و نه تکیه گاهی در زیر دارد )معلق است( و بندگان 
با اعمال خود نمی توانند به آنها دســت یابند. شخصی از آن حضرت 
پرسید: صاحبان این منزل ها چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: 

»هم اهل البلاء و الهموم« آنان اهل بلاها و رنج و غم ها هستند.)1(  
امام صادق)ع( می فرماید: »)ممکن است( برای بنده ای در نزد خدا 
درجه و رتبه ای باشد که از طریق عملش به آن درجه نمی رسد. پس 
خداوند او را به بلا و مصیبتی در بدن و یا مال و یا مصیبت فرزند مبتلا 
می سازد تا اگر صبر و تحمل نماید، خداوند او را به آن درجه برساند.«)2(

____________
1- عدهًْ الداعی، ابن فهد حلی، ص 240

2- بحاراالانوار، ج 68، ص 94

شاخص مرجئه گری
»مرجئــه  از لحاظ ارزش تأثیر گنــاه در نقطه مقابل خوارج قرار 
داشتند. آنها می گفتند: اساس کار این است که انسان از نظر عقیده 
و ایمان که مربوط به قلب است مسلمان باشد، اگر ایمان که امر قلبی 
است درست بود، مانعی ندارد که عمل انسان فاسد باشد. ایمان کفاره 
عمل بد اســت. رأی و عقیده مرجئه به نفع دستگاه حاکم بود، یعنی 
موجب می شد که مردم اهمیت زیادی برای فسق و فجورهای آنها قائل 

نشوند،  و آنها را با همه تبهکاری ها اهل بهشت بدانند.«)1(
____________

1- آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 160

تحصیل علم بیشتر با عمل به دانسته ها
قال الامام الباقر)ع(: »من عمل بما یعلم، علمه الله ما لا یعلم«.

امام باقر)ع( فرمود: هر کس به آنچه که می داند عمل کند، خداوند 
او را به آنچه نمی داند عالم می گرداند.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 78، ص 189

رابطه عمل با شخصیت انسان
پرسش:

اینکه قرآن کریم می فرماید: شخصیت هر کسی در گرو 
اعمال مکتسبه خودش است، به چه معنا است و شخصیت هر 

کسی چگونه با اعمال او پیوند می خورد؟
پاسخ:

اعمال انسان شخصیت ساز است
قرآن کریم در سوره مدثر آیه 42 می فرماید: »کل نفس بما کسبت 
رهینه« هر نفســی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی، در گروه کسب 
و اکتســابات خودش است. اکتســابات یعنی عمل. عمل را قرآن با 

تعبیرات مختلف نام می برد. 
یکی از بهترین و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد 

عمل، این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر می کند. 
این تعبیر براســاس یک فلســفه فوق العاده قوی است. معمولا 
انســان ها عمل و کار را یک امر عرضی و زودگذر و خیلی ســطحی 

می بینند. 
من هســتم، فلان کار را می کنم و تاثیری در من ندارد. فلان کار 
خوب را می کنم، یک امر زودگذری است. فلان کار بد را می کنم، آن 
هم یک امر زودگذر دیگری اســت، رفته و تمام شده است ولی من 
هستم که از  میان این کارها و اعمال خودم می گذرم و عبور می کنم. 
هیچ وقت انســان فکر نمی کند که هر عملی و هر کاری برای انسان 
کســب است، یعنی چیزی به دست آورده و چیزی بر او افزوده شده 
اســت. با کار انسان چیزی می دهد، و آن این است که انرژی مصرف 

می کند. 
انسان خیال می کند فقط مصرف می کند و چیزی نمی گیرد، ولی 
این از اصول معارف قرآن اســت که انسان با عمل خودش، همیشه 
چیزی به دست می آورد. آن اوج فلسفه عمل انسان ساز همین است 
که کار، نقش سازندگی در انسان دارد، یعنی انسان را کار او می سازد. 
هر نوع کاری که انسان انجام بدهد، به همان گونه ساخته می شود، به 
عبارت دیگر کار امروز، زودگذر و بی تاثیر نیست. قرآن می فرماید: هر 
انسانی به موجب آنچه کسب می کند یا با آنچه کسب می کند )یعنی 
همان عمل خودش( در گرو اســت، یعنی هر انســانی در گرو عمل 
خودش است، هر کسی هست، و عمل خودش، تمام سرنوشتش را 

همان عملش تعیین می کند. 
این جا تعبیر »رهن« و گرو را دارد. معمولا گرو را در جایی می گویند 
که انسان تعهدی دارد و برای اینکه تعهدش را انجام دهد خودش را یا 
مالی از او را گرو نگه می دارند. یعنی وظیفه ای، مسئولیتی و تعهدی 

دارد، که باید آن را انجام دهد. انسان در گرو عمل صالح است. 
یعنی انسان وظیفه و مســئولیت دارد که ایمانش، ایمان پاک و 
عملش، عمل پاک باشــد. ایمان پاک و عمل پاک به انســان آزادی 
می دهد و او را از گرو بودن آزاد می کند، و عمل بد، انسان را در قید 

و بند گرو نگه می دارد.
محیط حیات فردی و اجتماعی محصول اعمال انسان است

هر انسانی دارای اراده و اختیار در گرو عمل خویش است. محیط 
حیات و زندگی انســان ها غیر از محصول عمل آنان نیست. اجتماع 
انعکاس مجموع اعمال افراد اســت و از سوی دیگر اخلاق و عادات 

انسان هم غیر از تکرار عمل چیزی نیست. 
انسان آزاد متولد می شــود و می تواند هرطور که بخواهد زندگی 
کند. اما از همان آغاز تولد، محیط خانواده و اجتماع و عادات کم کم 
اثراتی در انســان می گذارد، به طوری که بعدها از بند آن عادات به 
سختی می تواند رها شود. عادات که بر انسان حاکم شد، دیگر ترکش 
مشــکل است.  این خصوصیت انسان است که اعمال خوب و بد، بر 
اثر تکرار بر او مسلط می شود و عقل انسان مقهور اعمالش می گردد. 
و بهترین تعبیر همان گزاره ای است که قرآن کریم بیان داشته است 
»کل نفس بما کسبت رهینه« هرکس به نحوی بنده است و بندگی 

دارد. هیچ کس آزاد نیست جز آن کس که واقعا بنده خدا باشد. 
نتیجه بندگی غیرخدا یعنی در بند بودن جهنم است. »الا اصحاب 
الیمین« اینان آن بندهای جسمی و فکری را پاره کرده و بنده و برده 

هیچ چیز غیر خدا نشده اند. تنها بنده خدا بوده اند و بس. 
اصحاب یمین یعنی کســانی که صاحــب اراده قوی اند و ایمان 
محکمی دارند و در بهشت جایگاهشــان است. بنابراین همان گونه 
کــه خدای متعال می فرماید: »انســان جز از تــلاش خودش بهره 

نمی برد.«)النجم- 39( 
استعدادها و ظرفیت های بالقوه انسان ها به میزان تلاش و کوشش 
و مکتســبات آنها به مرحله فعلیت و شکوفایی می رسد و همین امر 
تفاوت و مراتب کمالی انسان ها را مشخص می کند و اینکه انسان ها 
در شکوفایی و بهره گیری از استعدادهای بالقوه خود، متفاوت هستند، 

بستگی به انتخاب و اراده و همت آنها دارد.

سازه آخرت با احکام پنج گانه
خلیل منصوری

نویسنده در این مطلب با استناد به آیات قرآن 
نقش آموزه  های معرفتی و دستوری اسلام و احکام 
پنج گانه آن را در سازه های انسانی از جمله سازه 

آخرت تشریح کرده است.
***

تزکیه ، عامل رشد
یکی از مهم ترین و اصلی ترین کلید واژه های قرآنی، 
تزکیه است که عامل اصلی رستگاری انسان بشمار می رود. 
ی؛ رستگارشود آن  چنان که قرآن می فرماید: قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََکَّ
کس که خود را تزکیه کند.)اعلی، آیه 14( و نیز می فرماید: 
اهَا؛ هر کس نفس را تزکیه کرد قطعا رستگار  قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَکَّ

شد.)شمس، آیه 9(
خداوند درباره فلسفه بعثت پیامبران از جمله پیامبر 
گرامی اسلام)صلی الله علیه و آله( به دو امر مهم تعلیم و 
تزکیه اشاره کرده و بیان داشته است که پیامبران آمده اند 
تا با تعلیم علوم و دانش هایی که انســان از راه های عادی 
نمی تواند به دست آورد و تصرفاتی که موجب تزکیه نفس 
و روان می شود، آدمی را به کمال بایسته و شایسته برسانند: 
همان طور که در میان شما فرستاده  ای از خودتان روانه 
کردیم که آیات ما را بر شــما می  خواند و شما را تزکیه 
می کند و به شــما کتاب و حکمــت می  آموزد و آنچه را 

نمی  دانستید به شما یاد می  دهد. )بقره، آیه 1۵1(
این عنایت و فضل الهی در هدایت بنی آدم)بقره، آیه 
37( منتی بزرگ است که انسان را از چیزهای دیگر بی نیاز 
می کند؛ زیرا منت و منون به معنای بریدن از غیر به سبب 

غنا و بی نیازی است که به دست می آید. 
خداوند می فرماید: بیقین خدا بر مؤمنان منت نهاد که 
پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود 
را بر ایشان بخواند و آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت به 
آنان بیاموزد؛ قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 

)آل عمران، آیه 164(
پس پیامبران که مظهر اسمای الهی و واسطه فیض 
خداوندی هســتند، به تعلیم و تزکیه انسان می پردازند؛ 
اما در این میان خود انســان باید بستر آن را فراهم آورد 
تا تصرفات آنان تاثیرگذار باشد؛ از این رو تزکیه واقعی با 
بسترسازی خود شخص و تصرفات خدا از طریق پیامبران و 
معصومان )ع( انجام می شود به طوری که  اگر این واسطه ها 
نبودند هیچ بشری به تنهائی نمی توانست تزکیه نفس کند؛ 
قرآن می فرماید: و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، 
هرگز هیچ کس از شما پاک نمی  شد؛ ولی این خداست 

زندگی موفّق، به رعایت اصول کلّی انسانی و شناخت مختصری 
از جنس مخالف نیاز دارد که با تجربۀ خانوادگی به دست می   آید 
و نیازهای دیگر نیز با آموزش حلّ می   شود و به تجربه   هایی که 
منجر به تنوّع طلبی و لذّت طلبی می   شود نیازی نیست؛ چرا که 

این تجربه   ها بیشتر به زندگی آسیب می زند.

در گذشته که حجاب رعایت می   شد و ارتباطات قبل از ازدواج 
وجود نداشــت، خانواده   ها خیلی آرام تــر و پایدارتر بودند و 
زندگی   ها خیلی شــیرین تر بود ولی امروزه کــه افراد به بهانۀ 
تجربه، با جنس مخالــف ارتباط می گیرند، حسّ تنوّع طلبی در 

آنها فعّال شده و حیا و عفّت در آنها شکسته می   شود. 

روزی نگارنده پس از درس از مرحوم آیت الله بهجت پرســید که برای ســیر و سلوک چه باید کرد 
ایشــان پاسخ داد: اینکه ایمان به خدا داشته و به تمام توضیح المسائل از اول تا آخر آن عمل شود. 
هر چند که ایشــان به برخی ها روش ساده تری را می گفت؛ ولی اگر سؤال کننده طلبه و روحانی بود 
دســتور، کمی سخت تر بود. به عموم مردمی که دستور سیر و سلوک می خواستند می گفت: عمل به 
واجبات و ترک محرمات؛ ولی به طلاب می گفت عمل به توضیح المســائل؛ چون در توضیح المسائل 
و رســاله های عملی مراجع افزون بر واجبات و محرمات، مکروهات و مستحبات نیز بیان شده است 

که بر طلبه اســت تا به آن نیز عمل کند تا مقامات را دریابد.

شبهه: حجاب برای محدودکردن ارتباط با جنس 
مخالف است امّا اگر کسی از ابتدای نوجوانی   اش با جنس 
مخالف هیچ ارتباطی نداشــته باشد، به بلوغ عاطفی 
نمی   رسد و یاد نمی   گیرد که چگونه باید با جنس مخالف 
ارتباط برقرار کند؛ در نتیجه هنگام ازدواج شکست 
می خورد. خوب اســت که هر کسی در سال   های اوّل 
نوجوانی مدّتی با جنس مخالف همنشین باشد و بلوغ 
عاطفی پیدا کند و جنس مخالف را بشناسد تا بتواند 
در هنگام ازدواج، تصمیم درستی بگیرد و در زندگی  
مشترک موفّق شود. پس حجاب در سال   های اوّل لازم 
نیست و پس از ازدواج، خانم باید سعی کند خودش را 

بپوشاند و با کسی ارتباط نداشته باشد.
پاسخ: ادعای فوق به دو جهت،  ادعای صحیحی نیست 
و نتیجه   گیری  بر اســاس آن، نادرست است. جهت نخست 

 انسان با اعمال خویش در قالب 
احکام پنج گانه، هم خودش را 
می سازد و هم آخرت خود را. 
انسانی  ســازه های  بنابراین، 
شــریعت  احکام  انجــام  با 
سازه  یکی  اصلی؛  دوکارکرد 
نفسانی و دیگری سازه خارجی 
را به همراه دارد. پس انســان 
هم خودش بهشتی می شود و 

هم بهشتش را می سازد.  

معارف و احکام اســلام به مؤمنان، نگاه جنسیتی ندارد بلکه اساساً 
به انســانیت آنها توجه دارد. زن و مرد مســلمان در کنار ویژگی ها و 
خصوصیاتــی که در خلقت دارند، هر دو، مکلف هســتند و می توانند 

پله های ترقی و کمال را طی کنند.
قــرآن در کنار هر مرد بزرگ از یک زن بزرگ یاد می کند، چنانکه 
ازهمســر آدم و ابراهیم و از مادر موسی و عیسی در نهایت تجلیل یاد 
کرده اســت. اگر همسران نوح و لوط را به عنوان زنانی ناشایست ذکر 
می کند، از همسر فرعون نیز به عنوان زن بزرگی که گرفتار مرد پلیدی 
بود، غفلت نکرده است. گویی قرآن خواسته در داستانهای خود، توازن 
را حفــظ کند و قهرمانان داســتانها را منحصر به مردان ننماید. قرآن 
کریم در بارهٌ مادر حضرت موسی)ع( می گوید: ما به مادر موسی وحی 
فرستادیم که کودک را شیر بده و هنگامی که بر جانش بیمناک شدی، 
او را به دریا بیفکن و نگران مباش که ما او را به سوی تو باز پس خواهیم 

گردانید. )قصص، آیه 6(
قرآن کریم، در بارهٌ حضرت مریم، مادر عیســی)ع( به این مضمون 
می گوید که در محراب عبادت، ملائکه با او ســخن می گفتند و گفت 
و شــنود می کردند و از غیب برای او روزی می رســید )آل عمران، آیه 
73( کار وی از لحاظ مقامات معنوی آن قدر بالا گرفته بود که پیغمبر 
زمانش را پشت سرگذاشــته بود و حضرت زکریا در مقابل مریم مات 

و مبهوت مانده بود.
گرامی ترین بندگان خدا کســانی معرفی شده اند که تقیّد بیشتری 
بــه تقوا دارند و در یک کلام اهل تقوا هســتند؛ خداوند متعال در آیۀ 
13 سورۀ حجرات می فرماید: »إنَِّ أکَرَمَکُم عِندَ الَلهّ أتَقاکُم؛ گرامی ترین 
شــما نزد خداوند با تقواترین شماست.« پیامبر)ص( در حدیثی ملاک 
 برتری یک مسلمان بر دیگری را »تقوا« اعلام فرمودند: »المسلمون إخوۀ 
لا فضل لأحد علی أحد إلا بالتقوی؛ مسلمانان با هم برادرند و هیچ کس 

بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوا.« )کنز العمّال: 743(

بزرگ زنان  از  قرآن  تجلیل 

حکایت اهل راز

عرفان و نماز آیت الله قاضی
 آیت الله سیّد احمد فهِری زنجانی چند خاطره از آیت الله قاضی 

به این شرح نقل کرد:
نقش نماز در زوال اندوه

آیت الله خویی نقل کرد که فرزند آیت الله قاضی از دنیا رفته بود، 
برای تســلیت رفته بودیم، ایشــان فرمود: همۀ هَمّ و غمّ ما در دنیا تا 

تکبیرهًْ الاحرام است!
لذت نماز !

از آیت الله قاضی شنیدم که فرمود: دو سه روز است فکر می کنم 
اگر در بهشت نگذارند ما نماز بخوانیم، چه کنیم!

ایشان )آقای قاضی( این جمله را با لهجه شیرین ترکی ادا می فرمود.
این بچه می میرد!

حاج آقا مصطفی خمینی از آیت الله ســید حسن بجنوردی )پدر 
اخوان ســید محمد و سید کاظم موسوی بجنوردی( نقل کرد و او از 
مرحوم شــریعت که ایشــان می فرمود:  ما هر چه بچه دار می شدیم 
می مُــرد، تا اینکه خداوند، فرزندی به ما عطا کرد. گفتند: اگر او را به 
سیّدی هدیه کنی و او برگرداند، زنده می ماند. به این نیّت، بچه را - که 
چند ماهه بود - بیرون بردم. اتفاقاً به مرحوم قاضی برخورد کردم. بچه 
را گرفت، نگاهی کرد و گفت: »ولی این بچه می میرد!« و همان هم شد. 
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

راه رفتن هنگام اذان و اقامه
س( آیا هنگام اذان و اقامه، باید بی حرکت بود و طمأنینه 

کامل داشت یا می توان حرکت کرد و راه رفت؟
ج( راه رفتن اشــکال ندارد؛ هر چند مستحب است هنگام گفتن 

اذان و اقامه رو به قبله بایستد و هنگام گفتن اقامه بدن آرام باشد.

 سرپرست کودک نابالغ
س( سرپرست بچه در تصرفات مالی از قبیل خرید و فروش 

چه کسی است ؟
ج( سرپرســت و ولیّ کودک غیر بالغ پدر و جد پدری است؛ و در 
نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشــخص شده باشد؛ و در صورت 
مشــخص نشــدن قیّم، ولایت با حاکم شرع اســت؛ و در صورتی که 
دسترسی به حاکم شرع ممکن نباشد، با مؤمنین است؛ و بنا بر احتیاط 

واجب باید عادل باشند.

مالکیت معنوی
س( کســی از طریق تولید پادپخش )پادکست(، خلاصه 
کتابی را به زبان ساده توضیح می دهد، آیا گوش دادن به آن 

اشکال دارد؟
ج( اگر احتمال قابل توجهی داده شــود که از صاحبانِ اثر اجازه 
گرفته شده، اشکال ندارد، در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب جایز 

نیست. البته رعایت قوانین و مقررات مربوطه لازم است.

تعیین جنسیت جنین 
س( آیا تعیین جنســیت جنین از طریق انجام عمل IVF و 

مانند آن اشکال دارد؟
ج( تعیین جنســیت به خودی خود اشــکال نــدارد؛ ولی باید از 

مقدمات حرام )مثل نگاه و لمس حرام( اجتناب شود.

تغییر کاربری وقف 
س( زمینی که وقف قبرســتان شده و کسی در آنجا دفن 
نشده است، آیا برگزاری مراسم دینی، مذهبی و ملی و احداث 

سرویس بهداشتی و انباری در زمین مذکور جایز است؟
ج( برپایی مراســم در آن مکان به صورتی که مانع دفن نباشــد 
به خودی خود اشــکال ندارد؛ اما هر گونــه اقدامی که تغییر کاربری 

محسوب شود )مثل ساخت سرویس بهداشتی و انبار( جایز نیست.

معامله با افراد سفیه
س( منظور از سفیه که در شرع مقدس اسلام از تصرّف در 

اموال خود منع شده است، کیست؟
ج( سفیه به کسی گفته می  شود که در او حالتی که او را بر حفظ 
مالش برانگیزد، وجود نداشته باشد و مال خود را در کارهای بیهوده  ا ی 
که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می کند و نسبت به فریب خوردن 
در معاملات بی توجه است. گفتنی است که سفیه غیر از دیوانه است. 

 معامله با افراد کم هوش
س( کســی که از نظر هوشی در حدّ پایینی قرار دارد، آیا 
می تواند هر نوع معامله ای را انجام دهد؟ و معاملات انجام شده 

صحیح است؟
ج( اگر عرفاً عاقل باشد و سفیه نباشد، اشکال ندارد. 

که هر کس را بخواهد پاک می  گرداند و خدا اســت که 
شنوای داناست. )نور، آیه 21(

باید توجه داشت که تزکیه تنها به معنای پاک کردن 
نیســت؛ زیرا واژه تزکیه برگرفته از مادّه »زکو« به معنای 
رشد و نموّ است. براین اساس به زکات که در باطن موجب 
افزایش و رشد مال می شود، زکات گفته می شود. البته به 
طور طبیعی شرایط رشد و نمو، مقتضی این معنا است که 
آن چیز در شرایطی مناسب از نظر پاکی، صلاح و شایستگی 
باشد تا به رشد واقعی دست یابد.)نگاه کنید: لسان العرب، 

ج 6 ، ص 64 - 6۵ ، »زکا«(
پس تزکیه نفس، تلاش برای دستیابی به سببهایی 
اســت که به رشد و نمو نفس در راستای طهارت و پاکی 
آن می انجامد. در این صورت باید مقتضیات رشــد و نمو 

فراهم و موانع برطرف شود. 
در حقیقــت باید تخلیه و رفع موانع انجام و تحلیه و 
ایجاد مقتضی فراهم آید. این گونه است که ما با سه دسته 
از امور مواجه هستیم که شامل واجبات به عنوان مقتضیات، 
محرمات به عنوان موانع و مباحات به عنوان امور خنثی و 

بی تاثیر مواجه هستیم. 
البته برخی از امور نیز هســتند که در ایجاد مقتضی 
یا تحکیم و تثبیت آن کمک می کنند که از آنها به عنوان 
مستحبات یاد می شود و گروه دیگری که می تواند مانعیتی 
را در حد ضعیف ایجاد کند یا موجب تقویت مانعی شود 

که از آن به مکروهات یاد می شود.
در حقیقت احکام پنج گانه اسلام ناظر به مقتضیات 
و موانع و مباحات است. به این معنا که هر چیزی قوی تر 
باشــد واجب و یا محرم و هر چه ضعیفتر باشد به معنای 

مستحب و مکروه تعریف شده است. 
پس تزکیه به معنای تنمیه اســت؛ یعنی کســی با 
اعمال صالح همچون انجام واجبات و مستحبات- البته نه 
در گفتاربلکه در عمل- بخواهد خود را بسازد و به بهترین 

سازه الهی تبدیل کند.
کارکردهای دو گانه اعمال در قالب احکام

هر عملی از اعمال انسانی حکم شرعی دارد که از آن به 
احکام پنج گانه یاد می شود. هر یک از این احکام و اعمال 
در حقیقت دارای چهره ملکوتی است که نفس انسانی و 
سازه های دیگر او را می سازد. واجبات ،آن چیزهایی است 

که استخوان بندی اصلی سازه انسانی را می سازد و محرمات 
به دلیل اینکه مانع اصلی ایجاد این استخوان بندی است 
باید ترک شود.  اگر واجبات، مقتضیات را فراهم می آورد، 
محرمات باید ترک شــود تا مانع اصلی ایجاد نشود. البته 

واجبات همه در یک ســطح نیســت، بلکه برخی مهم و 
برخی مهم تر هستند؛ محرمات نیز این گونه است. مجموعه 
واجبات اهم و مهم سازه اصلی را کامل می کند. در این میان 
مستحبات نیز کمک به تقویت و آراستن این مجموعه سازه 
اصلی می کند. ترک محرمات و مکروهات موجب می شود 

تا به اصل سازه و زیبایی و آرایه های آن آسیبی نرسد.
البته در برخی از موارد لازم است تا مباحات و موارد 
مجاز و تجویزی نیز کنار گذاشــته شود؛ زیرا در شرایطی 
برای برخی ترک آن لازم است. از این رو در تقوای عام لازم 
که گام اول تحول و خودســازی است لازم است واجبات 
انجام و محرمات ترک شــود؛ و در تقوای خاص در مرتبه 
دوم تحول و حرکت باید افزون بر انجام واجبات ، مستحبات 
نیز انجام شــود و غیر از ترک محرمات، از مکروهات نیز 
پرهیز شود. در مرتبه سوم که تقوای اخص است باید برخی 

در برخی از روایات آمده است که مثلا ذکر تسبیحات 
موجب می شود که آجر قصر بهشتی فراهم آید و یا کسانی 
که به زیارت امام حسین)ع( می روند در بهشت دارای قصر 
خواهند شــد. این نشان می دهد که این گونه اعمال یک 
کارکرد عام و یک کارکرد خاص دارد که از آن به کارویژه 

آن عمل یاد می شود.
همچنین باید توجه داشت که انسان با اعمال خویش 
در قالب احکام پنج گانه، هم خودش را می ســازد و هم 

آخرت خود را. 
 بنابراین، سازه های انســانی با انجام احکام شریعت 
دو کارکرد اصلی؛ یکی سازه نفسانی و دیگری سازه خارجی 
را به همراه دارد. پس انسان هم خودش بهشتی می شود 

و هم بهشتش را می سازد.  
البته ممکن است که انسان نتواند به برخی از واجبات 
مانند جهاد یا حج به ســبب فقدان استطاعت عمل کند؛ 
ولی می تواند با بهره گیــری از مصادیق جایگزین به این 
اســباب و ابزارها دست یابد؛ مثلا در روایت است که اگر 
برای اهل و عیال و کسب روزی حلال تلاش کند، مانند 
مجاهد اســت، یا زیارت کربلا در حکم حج است؛ حتی 
برخــی از اعمال، کارکرد قوی تری دارد. بنابراین، اگر هر 

عملی خروجی خاص خود را دارد، ولی مواردی به عنوان 
جایگزین مطرح شده است که انسان می تواند با آن اعمال 

به کارکرد خاص دست یابد.  
محمد بن مسلم از امام باقر)ع( روایت کرده: اگر مردم 
می دانستند، زیارت امام حسین )ع(چقدر فضیلت و ثواب 
دارد، بدرستی که از شوق می مردند و نفس هایشان از روی 

حسرت بند می آمد. 
گفتم: چقدر فضیلت دارد، حضرت فرمودند: هر کس 
امام حســین)ع( را زیارت کند از روی اشتیاقی که به او 
دارد، خــدا برایش هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول و 
اجر هزار شهید از شهدای بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب 
هزار صدقه قبول شــده و ثواب هزار بنده آزاد کردن که 
مراد از آن رضای خدا باشــد، می نویسد.)وسائل الشیعه، 
ج14، ص4۵3( بر اساس آموزه های قرآنی، بهشت و دوزخ 

در حدیثی دیگر آمده اســت: »ان الجنه قیعان، و ان 
غراسها ســبحان الله، و الحمدلله، و لااله الاالله، و الله اکبر، 
و لاحول و لا قوه الا بالله؛ بهشــت صحرایی خالی اســت 
بی کشت و زراعت که اذکار سبحان الله و الحمدلله و لااله 
الاالله و الله اکبر و لاحول و لاقوه الا بالله درخت هایی هستند 

که در آنجا کاشته می شوند.« )بحارالانوار، ج3، ص90(
امام صادق)ع( روایت می کند که: رســول خدا)ص( 
فرمودند در آن هنگامی که مرا در آسمان، معراج دادند من 
داخل بهشت شدم، دیدم در آنجا زمین های بسیار سفید و 
روشن افتاده و هیچ چیز در آنجا نیست  ولیکن فرشتگانی 
را دیدم که ساختمانی را می سازند که یک خشت از طلا 
و یک خشــت از نقره اســت و گاهی آنان در هنگام کار، 
دســت از ساختن بر می دارند. من به آن فرشتگان گفتم: 
به چه علت شما گاهی مشغول ساختن می شوید و گاهی 

دست بر می دارید؟
فرشتگان گفتند: وقتی که مصالح ما برسد ما می سازیم 
و وقتی که مصالحی نمی رســد دست بر می داریم و صبر 

می کنیم تا نفقه برسد.
رســول خدا)ص( به آن فرشــتگان گفتند: مصالح 
شما چیست؟ گفتند: مصالح ما گفتار مؤمن در دنیاست 
کــه بگوید: »ســبحان الله و الحمــدلله ولا إلا الله و الله 
أکبر«. پس چون مؤمــن آن را بگوید، ما بنا می کنیم؛ و 
 زمانی که از گفتن دســت بردارد ما نیز باز می ایستیم«.

)منهج الصادقین، ج 1 ، ص 337(
در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم)ص( فرمود: 
هرکس که بگوید سبحان الله خدا برای او درختی در بهشت 
می نشاند و هر کس بگوید الحمدلله خدا برای او درختی 
در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لااله الا الله خدا برای 
او درختی در بهشــت  می نشاند و هرکس بگوید الله اکبر 
خدا برای او درختی در بهشت می نشاند. مردی از قریش 
گفت: پس درختان ما در بهشــت بســیار است. حضرت 
فرمودند: بلی، ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که 

آنها را بسوزاند. )اصول کافی ، ج 2 ، ص 231(
دوزخ نیز چنین است و آن هم سازه ای انسانی است. 
از همین رو در آیات قرآن از آوردن دوزخ سخن به میان 
می آید که همین انسان است که دوزخ شده است. خداوند 
می فرماید: وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الإنســان و 
أنی له الذکری؛ و جهنم را در آن روز حاضر آورند، آن روز 
است که انسان پند گیرد؛ ولی کجا او را جای پندگرفتن 

باشد؟)فجر، آیه 23(
این انسان خودش دوزخ و سوخت آن است.)بقره، آیه 
24؛ تحریم، آیه 6( از همین رو دوزخ در درونش شــعله 

می کشد.)همزه، آیه 6 و 7(
به هر حال، هر کسی در دنیا با اعمال خود که در قالب 
احــکام پنج گانه انجام می گیرد خودش و نیز آخرتش را 
می سازد. پس باید تلاش کرد در عمل به شریعت کوتاهی 
نشود؛ زیرا نه تنها حقیقت از راه شریعت شناخته می شود، 
بلکه ســاخته می شود. هر یک از ما اگر بخواهد خودش و 
آخرت خویش را به بهترین شکل بسازد باید کاملا بر اساس 

توضیح المسائل عمل کند. 
روزی نگارنده پس از درس از مرحوم آیت الله بهجت 
پرسید که برای سیر و سلوک چه باید کرد، ایشان پاسخ 
داد: اینکه ایمان به خدا داشته و به تمام توضیح المسائل 

از اول تا آخر آن عمل شود.
هر چند که ایشــان به برخی ها روش ســاده تری را 
می گفت؛ ولی اگر سؤال کننده طلبه و روحانی بود، دستور، 
کمی سخت تر بود. به عموم مردمی که دستور سیر و سلوک 
می خواستند می گفت: عمل به واجبات و ترک محرمات؛ 
ولی به طلاب می گفت: عمل به توضیح المسائل؛ چون در 
توضیح المسائل و رسائل عملی افزون بر واجبات و محرمات، 
مکروهات و مستحبات نیز بیان شده است که بر طلبه است 

تا به آن نیز عمل کند تا مقامات را دریابد.

این دسته از معلمان انسانیت برخلاف عارفان، حقیقت 
معرفت و مقامات را در عبودیتی می دانستند که در شریعت 
بیان شده است. از نظر ایشان شریعت تنها راه واقعی و صراط 
مستقیم وصول به حقیقت است؛ زیرا خداوند می فرماید: 
فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین؛ برای دستیابی به حق الیقین 
می بایست عبادت شرعی کرد. )حجر، آیه 99( البته برای 
بیشتر مردم این یقین پس از مرگ حاصل می شود که کشف 
الغطا صورت می گیرد. )ق، آیه 22( اما برای عبادالرحمان و 
ربانیون )آل عمران، آیه 79( این کشف الغطاء در همین دنیا 
با مرگ اختیاری و قیامت کبرای ایشان حاصل می شود که 

از طریق انجام شریعت به تمام و کمال به دست می آید.

آن است که انسان ها به طور طبیعی تا حدودی نحوۀ ارتباط 
با جنس مخالف را در محیــط خانواده تجربه می   کنند. هر 
دختــری در زندگی عادی خود با افرادی از قبیل برادر، پدر، 
عمو، دایی و... سر و کار دارد؛ یعنی جنس مخالف را می   بیند 
و روحیّات مردانه را شناسایی می   کند؛ همچنان که پسر   ها نیز 
مادر، خواهر، خاله، عمّه و دیگر زنان خانوادۀ خود را می   بینند 

و روحیّات زنانه را در حدّ نسبی درک می   کنند. 
در نظام تربیت جنسی و جنسیّتی در اسلام همان طور 
که قانون حجاب و پوشش داریم، مواردی نیز وجود دارد که 
حجاب و پوشش لازم نیست. یکی از فلسفه   های لازم نبودن 
حجاب در ارتباط با محارم این است که انسان دربارۀ جنس 

مخالف، ضریبی از آشنایی را پیدا کند.
جهت دوّم آن اســت که بلوغ عاطفی بــرای ارتباط با 
جنس مخالف، مســئلۀ چندان پیچیده   ای نیست که نیاز به 
رفت وآمدهای دنباله   دار و مفصّل    داشــته باشــد. این بحث، 
طولانی اســت و در این فرصت نمی   توان به شرح و بسط آن 
پرداخــت امّا اجمالاً می   توان گفت بخش مهمی از آنچه بعد 
از ازدواج و در زندگی مشترک لازم است، اصول کلّی ارتباط 
با انســان   ها است که در ادبیات اسلامی به آن آداب و اخلاق 

بستگان تجربه می   کند و مازاد بر آن هم، اطّلاعات پیچیده ای 
نیست که نیاز به تجربه های غیرعرفی داشته باشد، بلکه این 

اطّلاعات، با آموزش و گفت وگو قابل کسب است.
در گذشــته که خانواده ها پاک تر و آرام تر بودند، پدرها 
و مادرها به فرزندانشــان نصیحت   هــا و توصیه های لازم را 
می   کردنــد و ظرافت های زندگی مشــترک را که چندان 
 مسائل گســترده   ای نیست؛ در لابه لای مطالب خود تعلیم 

می   دادند. 
بهترین چیزی که می   تواند در این مسئله به ما کمک 
کند تا قضاوت درستی داشته باشیم، نگاه به عینیّت جامعه 
است. در گذشته که حجاب رعایت می   شد و ارتباطات قبل از 
ازدواج وجود نداشت، خانواده   ها خیلی آرام تر و پایدارتر بودند 
و زندگی   ها خیلی شیرین تر بود ولی امروزه که افراد به بهانۀ 
تجربه، با جنس مخالف ارتباط می گیرند، حسّ تنوّع طلبی 

در آنها فعّال شده و حیا و عفّت در آنها شکسته می   شود. 
چنین افرادی مجموعه ای از تجربیّات جنسی و جنسیّتی 
پیدا می   کنند و بعد از اینکه وارد زندگی مشترک می   شوند، 
مشکلات بسیاری به سراغ آنها می آید. به همین جهت آمار 
طلاق در این سبک زندگی به مراتب بیشتر از آمار طلاق در 
ســبک زندگی پیشینیان است. همچنان که آرامش در این 
مــدل زندگی به مراتب کمتر از آرامش در ســبک زندگی 

پیشینیان است. 
پس معلوم می شــود ادعای طرح شده، سخن علمی و 
دقیقی نیســت. نباید فریب این ظواهر را بخوریم که »آدم 
باید ارتباط داشــته باشد و تجربه به دست بیاورد تا بتواند 

زندگی موفّقی داشته باشد«. 
زندگی موفّق، به رعایت اصول کلیّ انســانی و شناخت 
 مختصری از جنس مخالف نیاز دارد که با تجربۀ خانوادگی 

به دست می   آید و نیازهای دیگر نیز با آموزش حلّ می   شود 
و به تجربه   هایی که منجر به تنوّع طلبی و لذّت طلبی می   شود 
نیازی نیست؛ چرا که این تجربه   ها بیشتر به زندگی آسیب 

می زند.
* محمد حسن وکیلی

ب   حجــا
مخالف  جنس  با  ارتباط  مانع 

معاشــرت می   گوییم. اگر این آداب و اخلاق در کسی وجود 
داشته باشد، شخص می   تواند زندگی موفّقی را رقم بزند؛ در 
حالی که آداب ارتباط با جنس مخالف، در مقایســه با اخلاق 

معاشرت، بخش بسیار کوچکی است.
در زندگی، اصولی وجود دارد که اگر از طرف ما مراعات 
شوند زندگی ما حتماً موفّق خواهد بود. یکی از آن اصول، اصل 
تواضع است؛ به این معنا که انسان خودش را از دیگران پایین تر 
ببیند. اصل دیگر، اصل حقّ مداری است. اصل ایثار، گذشت و 
مهربانی نیز از جمله این اصول است که نیاز به تجربۀ ارتباط 
با جنس مخالف ندارد. مهم این است که انسان در ارتباطاتی 

که دارد این اصول را سرمشق خود قرار بدهد. 
همان طور که ما در برابر همجنس باید تواضع قلبی داشته 
باشیم و خودمان را کوچک تر از دیگران ببینیم و برای راحتی 
آنها زحمت بکشیم و ایثار کنیم و همان طور که باید حقّ   مدار 
باشیم و همیشه حقّ را بپذیریم، در برابر جنس مخالف هم 

باید همین گونه رفتار کنیم. 
اگر انسان این اصول را در رابطه با همجنس تمرین کرده 
باشد، روزی که می خواهد زندگی مشترکش را با جنس مخالف 
آغاز کند، زندگی موفّقی را رقم خواهد زد. چنین فردی چون 

حقّ   مدار است، در هر اختلافی به حقّ عمل می   کند و چون 
متواضع است، همیشه ایثار و گذشت می   کند و به دنبال این 
نیســت که حقّ خودش را از طرف مقابل بگیرد و از خودش 
دفاع کند، بلکه به دنبال این است که نسبت به طرف مقابل 

محبّت بورزد و گذشت داشته باشد.
اینها، اصول مشترک در زندگی بشر است و آنچه در بلوغ 
عاطفی مهم است و انسان باید تجربه کند، همین اصول است. 
اصولی از قبیل اصل رعایت حریم خصوصی افراد، اصل احترام 
گذاشتن به دیگران،  اصل ترک ناسزاگفتن و غیبت کردن و آزار 
و اذیتّ دیگران، اصل داشتن روحیّۀ کار جمعی و مواردی از 
این دست، عمدۀ چیزهایی است که در خانواده لازم است و 
فراگیری این اصول هم، نیازی به ارتباط با جنس مخالف ندارد. 
البته بخش کوچکی از اصول رفتار با جنس مخالف، این 

است که انسان جنس مخالفش را بشناسد. 

مردان باید بدانند خانم   ها لطافت   ها و ظرافت   هایی دارند 
که لازم اســت مردان آن    را مراعات کنند و خانم   ها نیز باید 
بفهمند که آقایان استحکام و قوّت و اقتداری دارند که باید 
به آن توجه کنند. حقیقت آن اســت که انســان بخشی از 
ایــن اصول رفتاری را در ارتباط با ســایر اعضای خانواده و 

مباحات نیز ترک شود. در ماه رمضان که دوره کوتاه مدت 
آموزش عملی تقوای اخص است افزون بر انجام واجبات 
و مســتحبات و ترک محرمات و مکروهات از مســلمان 
خواسته شده تا مباحاتی چون خوردنی ها و نوشیدنی ها و 
لذایذ حلال جنسی را ترک کند تا نفس تقویت شود و در 

مسیر درست به صبر و مقام حلم دست یابد.
از نظــر قرآن، هر یک از واجبات ،کارکردی خاص در 
ســازه انسانی دارد. نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آنها 
کارکردهای عام و خاصی دارد که باید شــناخت و از آن 
بهره برد. همچنین ترک محرمات و مکروهات آثار عام و 

خاصی دارد که باید به آن توجه کرد.

ســازه ای انسانی هستند؛ زیرا آنچه در قیامت از بهشت و 
دوزخ برای هر آدمی است، همان اعمالی است که در دنیا 
از زیبا و زشت انجام می دهد. انسان در قیامت هر آنچه را 
در دنیا کشت کرده درو می کند و هر آنچه را انجام داده، 
حاضر می یابد. )آل عمران، آیه 30؛ کهف، آیه 49؛ انعام، 

آیه 132؛ نحل، آیه 34؛ احقاف، آیه 19( 
پیامبر)ص( درباره اینکه بهشــت و دوزخ سازه خود 
انسان اســت، در عبارتی درباره بهشت می فرماید: الجنه 
قیعان و ان غراســها لااله الاالله؛ بهشت زمین بایر است و 
نهال هایی که در آن کاشــته می شود لا اله الا الله است« 

)بحارالانوار، ج3، ص90(


